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برناردو: آنجا کيست؟
ــخ بدهي،  ــه، تو بايد پاس ــکو: ه فرانسيس

بايست و نام خود را فاش کن!
برناردو: عمر پادشاه دراز باد!

فرانسيسکو: برناردو؟
برناردو: هموست!

فرانسيسکو: درست سر وقت آمديد!
برناردو: هم اکنون ساعت ۱۲ بار زنگ زد، 

برو بخواب فرانسيسکو!
ــيار  ــکو: از اين تعويض پاس بس فرانسيس
ــت و دلم  ــختي اس ــرماي س ممنونم!... س

آشفته است!
برناردو: در مدت نگهبانيت، خبري نبود؟

برناردو: يک موش هم نجنبيده!
فرانسيسکو: بسيار خب... شب بخير!

همانطور که مشاهده کرديد، نويسنده اي 
ــطه ديالوگ هاي اندک اسامي،  خبره به واس
ــت  ــکون و حال ــو، س ــان، ج ــا، زم کنش ه
شخصيت ها را به مخاطبش منتقل کرده و 
به اين ترتيب صحنه اي پيچيده را بر صحنه 
ــوط دوران اليزابت خلق  نمايش خالي مرب
مي کند. اکنون ما وجود ارتباط نزديک تري 
بين نمايش شکسپير و نمايشنامه راديويي 
مدرن- بيش از آنچه عموماً تصور مي شود- 
ــپير در  ــز مي دهيم. آيا آنچه شکس را تميي
خطوط افتتاحيه نمايش هملت انجام داد و 
نيز دلايل انجام آنها، بسيار شبيه همان هايي 
ــان  ــروزه نمايشنامه نويس ــه ام ــتند ک نيس
ــي بايد به همان دلايل انجام دهند؟  راديوي
ضمن تفحص در ميان کشورهاي مختلف، 
با وجود تفاوت ها و ناهمخواني  هاي آشکار، 
ــتگي درام در ميان آنها  ــت تأثير پيوس تح

قرار مي گيريم. 
ــه در درام  ــود ک ــد اينگونه فرض ش نباي
ــينمايي مي توان ادبياتي  راديويي و درام س
ــپير اعمال کرد.  ــطحي معادل شکس در س

ــد،  هيچ چيز نمي تواند فراتر از حقيقت باش
ــوع راديو،  ــال مطالعه در موض اما با اين ح
سينما و حالا تلويزيون در کل شايد بتواند 
ــا  ــر م ــذي در درام را ب ــش و درک ناف بين
ــت که  ــانه اي  اس بنماياند. درام متأثر از رس
ــکل مي گيرد.  ــده و ش از طريق آن ارائه ش
ــت،  ــپير صحنه تقريباً خالي اي داش شکس
ــت به صحنه سازي استادانه و  او نمي توانس
فريب نورافکن ها و رديف چراغ هاي جلوي 
ــته باشد. هيچ پرده اي  صحنه نمايش وابس
ــاچي  ــاند. او با تماش ــا را نمي پوش کنش ه
بي قرار و ناهنجاري مواجه بود و مجبور بود 
ــد. مجبور بود  براي چنان وضعيتي بنويس
توجه تماشاچي را فوراً بقاپد و آن  را حفظ 
کند. مجبور بود صحنه نمايش را با استفاده 

از ديالوگ ها بپيرايد و مستقر کند. 
ــنونده  ش با  ــي  راديوي ــنامه نويس  نمايش
بي تفاوتي روبه روست که در گرماي مطبوع 
اتاق نشيمن منزلش لم داده است. نويسنده 
ــنونده اش محروم  ــمان ش ــت چش از حماي
است. او بايد براي تئاتر شنيداري بنويسد. 
ــينما مي تواند بر گوش و چشم (هر دو)  س
ــنده سينما مي داند که  تکيه کند، اما نويس
ــاب قرار مي دهد  ــوده مخاطبي را خط او ت
ــرده بزرگي متمرکز  که توجهش بر روي پ
شده است. در تلويزيون نيز چشم و گوش، 
ــده اند،  ــارکت داده ش ــينما، مش همانند س
ــه وضعيت مخاطب اثر  اما گرماي صميمان
ــد. به علاوه،  ــک را دگرگون مي کن دراماتي
ــد، زمان  هر چه پرده نمايش کوچکتر باش
کمتري هم وجود دارد. بنابراين، تلويزيون 

بين سينما و راديو معلق است. 

ــه  ب ــوط  مرب ــن  قواني ــنامه نويس  نمايش
مديوم اش را فرا گرفته و در حاليکه نسبت 
ــا و فرصت ها آگاه  ــي محدوديت ه به تمام
ــت، براي صحنه اش مي نويسد. زماني که  اس
ــد به اين  ــو مي نويس ــنده براي رادي نويس
ــه منظور تنها  ــتن ب ــت که او هنوز نوش عل
ــدن را فرانگرفته، اغلب مشکلاتي  شنيده ش
ــد.  ــه مي کن ــا، تجرب ــورد صحنه ه را در م
ــه يک رويکرد  ــد ک ازاين رو به نظر مي رس
ــوع درام،  ــراي پژوهش در موض ــب ب مناس
ــت که نمايش  مطالعه ماهيت مديومي اس
ــود. خوشبختانه ما،  براي آن تنظيم مي ش
ــواردي از  ــاره راديو، م ــراي پژوهش درب ب
ــده در اختيار  ــاي راديويي ثبت ش نمايش ه
ــم که مي توانند به عنوان متن و مکمل  داري
ــوند. بمباران هوايي  مورد استفاده واقع ش
ــي  ــکل نگارش آرچي بالد مک ليش در ش
مي تواند به عنوان نمونه اي از درام راديويي 
ــود، در حاليکه نگارش  ــاعرانه استناد ش ش
Lu-) متأسفم؛ اشتباه گرفتم لوسيل فلتچر

cille Fletcher) مي تواند ملودرام راديويي 
ــياري از نگارش هاي  ــد. بس ــر کن را تصوي
ديگر درباره نمايش هاي راديويي مي توانند 
ــد. مجموعه هايي  ــراي هدف ما به کار رون ب
ــار يافته اند،  ــاي راديويي انتش از نمايش ه
به طوريکه عمل تجزيه و تحليل دقيق يک 
نمايشنامه، يک نمونه نسبتاً ساده مي شود. 
ــه چگونه مديوم  ــون بياييد ببينيم ک اکن
ــاره  بر هنر تأثير مي گذارد. چنانکه قبلاً اش
ــت. اين  ــنيداري اس کرديم، راديو، تئاتر ش
ــت که تمرکز ويژه اي بر  امر بدان معني اس
آنچه به لحاظ دراماتيک براي گوش جذاب 
ــرعت وقوع، ريتم و آهنگ-  ــت- در س اس
ــد خصوصيت هايي  ــود دارد. گوش باي وج
ــش را بربايد و آنها  ــه نمايش و کن از صحن
ــز حرکتي انتقال  ــم ذهن و مراک را به چش

نمايش هاي يونان باستان، درام هاي مربوط به دوره ملکه اليزابت، اپرا، نمايش کمدي موزيکال، 
تصوير متحرک (سينما)، نمايش راديويي و اکنون نمايش هاي تلويزيوني، همگي شواهد روشني 
بر اين واقعيت اند که چگونه درام به عنوان پيامد تغييرات در رسانه، رسم و رسوم و عقايد توسعه 
يافته است. در اين مقاله قصد داريم کارکرد و استمرار فرايند ادبي در درام را- از دوران باستان 

تا امروز- نشان دهيم. اجازه بدهيد براي شروع بحث، خطوط افتتاحيه درام هملت را بياوريم:

نمايش راديويي 
به عنوان مقدمه اي بر درام

 ميلتون كاپلان
مترجم: عليرضا على يارى

راديو نيـازي به حفظ صحنه 
تـک ندارد؛ مي توانـد با تغيير 
صحنه هـا  فـوري  تقريبـاً 

سراسر دنيا را تنظيم کند.
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برناردو: آنجا کيست؟
ــخ بدهي،  ــه، تو بايد پاس ــکو: ه فرانسيس

بايست و نام خود را فاش کن!
برناردو: عمر پادشاه دراز باد!

فرانسيسکو: برناردو؟
برناردو: هموست!

فرانسيسکو: درست سر وقت آمديد!
برناردو: هم اکنون ساعت ۱۲ بار زنگ زد، 

برو بخواب فرانسيسکو!
ــيار  ــکو: از اين تعويض پاس بس فرانسيس
ــت و دلم  ــختي اس ــرماي س ممنونم!... س

آشفته است!
برناردو: در مدت نگهبانيت، خبري نبود؟

برناردو: يک موش هم نجنبيده!
فرانسيسکو: بسيار خب... شب بخير!

همانطور که مشاهده کرديد، نويسنده اي 
ــطه ديالوگ هاي اندک اسامي،  خبره به واس
ــت  ــکون و حال ــو، س ــان، ج ــا، زم کنش ه
شخصيت ها را به مخاطبش منتقل کرده و 
به اين ترتيب صحنه اي پيچيده را بر صحنه 
ــوط دوران اليزابت خلق  نمايش خالي مرب
مي کند. اکنون ما وجود ارتباط نزديک تري 
بين نمايش شکسپير و نمايشنامه راديويي 
مدرن- بيش از آنچه عموماً تصور مي شود- 
ــپير در  ــز مي دهيم. آيا آنچه شکس را تميي
خطوط افتتاحيه نمايش هملت انجام داد و 
نيز دلايل انجام آنها، بسيار شبيه همان هايي 
ــان  ــروزه نمايشنامه نويس ــه ام ــتند ک نيس
ــي بايد به همان دلايل انجام دهند؟  راديوي
ضمن تفحص در ميان کشورهاي مختلف، 
با وجود تفاوت ها و ناهمخواني  هاي آشکار، 
ــتگي درام در ميان آنها  ــت تأثير پيوس تح

قرار مي گيريم. 
ــه در درام  ــود ک ــد اينگونه فرض ش نباي
ــينمايي مي توان ادبياتي  راديويي و درام س
ــپير اعمال کرد.  ــطحي معادل شکس در س

ــد،  هيچ چيز نمي تواند فراتر از حقيقت باش
ــوع راديو،  ــال مطالعه در موض اما با اين ح
سينما و حالا تلويزيون در کل شايد بتواند 
ــا  ــر م ــذي در درام را ب ــش و درک ناف بين
ــت که  ــانه اي  اس بنماياند. درام متأثر از رس
ــکل مي گيرد.  ــده و ش از طريق آن ارائه ش
ــت،  ــپير صحنه تقريباً خالي اي داش شکس
ــت به صحنه سازي استادانه و  او نمي توانس
فريب نورافکن ها و رديف چراغ هاي جلوي 
ــته باشد. هيچ پرده اي  صحنه نمايش وابس
ــاچي  ــاند. او با تماش ــا را نمي پوش کنش ه
بي قرار و ناهنجاري مواجه بود و مجبور بود 
ــد. مجبور بود  براي چنان وضعيتي بنويس
توجه تماشاچي را فوراً بقاپد و آن  را حفظ 
کند. مجبور بود صحنه نمايش را با استفاده 

از ديالوگ ها بپيرايد و مستقر کند. 
ــنونده  ش با  ــي  راديوي ــنامه نويس  نمايش
بي تفاوتي روبه روست که در گرماي مطبوع 
اتاق نشيمن منزلش لم داده است. نويسنده 
ــنونده اش محروم  ــمان ش ــت چش از حماي
است. او بايد براي تئاتر شنيداري بنويسد. 
ــينما مي تواند بر گوش و چشم (هر دو)  س
ــنده سينما مي داند که  تکيه کند، اما نويس
ــاب قرار مي دهد  ــوده مخاطبي را خط او ت
ــرده بزرگي متمرکز  که توجهش بر روي پ
شده است. در تلويزيون نيز چشم و گوش، 
ــده اند،  ــارکت داده ش ــينما، مش همانند س
ــه وضعيت مخاطب اثر  اما گرماي صميمان
ــد. به علاوه،  ــک را دگرگون مي کن دراماتي
ــد، زمان  هر چه پرده نمايش کوچکتر باش
کمتري هم وجود دارد. بنابراين، تلويزيون 

بين سينما و راديو معلق است. 

ــه  ب ــوط  مرب ــن  قواني ــنامه نويس  نمايش
مديوم اش را فرا گرفته و در حاليکه نسبت 
ــا و فرصت ها آگاه  ــي محدوديت ه به تمام
ــت، براي صحنه اش مي نويسد. زماني که  اس
ــد به اين  ــو مي نويس ــنده براي رادي نويس
ــه منظور تنها  ــتن ب ــت که او هنوز نوش عل
ــدن را فرانگرفته، اغلب مشکلاتي  شنيده ش
ــد.  ــه مي کن ــا، تجرب ــورد صحنه ه را در م
ــه يک رويکرد  ــد ک ازاين رو به نظر مي رس
ــوع درام،  ــراي پژوهش در موض ــب ب مناس
ــت که نمايش  مطالعه ماهيت مديومي اس
ــود. خوشبختانه ما،  براي آن تنظيم مي ش
ــواردي از  ــاره راديو، م ــراي پژوهش درب ب
ــده در اختيار  ــاي راديويي ثبت ش نمايش ه
ــم که مي توانند به عنوان متن و مکمل  داري
ــوند. بمباران هوايي  مورد استفاده واقع ش
ــي  ــکل نگارش آرچي بالد مک ليش در ش
مي تواند به عنوان نمونه اي از درام راديويي 
ــود، در حاليکه نگارش  ــاعرانه استناد ش ش
Lu-) متأسفم؛ اشتباه گرفتم لوسيل فلتچر

cille Fletcher) مي تواند ملودرام راديويي 
ــياري از نگارش هاي  ــد. بس ــر کن را تصوي
ديگر درباره نمايش هاي راديويي مي توانند 
ــد. مجموعه هايي  ــراي هدف ما به کار رون ب
ــار يافته اند،  ــاي راديويي انتش از نمايش ه
به طوريکه عمل تجزيه و تحليل دقيق يک 
نمايشنامه، يک نمونه نسبتاً ساده مي شود. 
ــه چگونه مديوم  ــون بياييد ببينيم ک اکن
ــاره  بر هنر تأثير مي گذارد. چنانکه قبلاً اش
ــت. اين  ــنيداري اس کرديم، راديو، تئاتر ش
ــت که تمرکز ويژه اي بر  امر بدان معني اس
آنچه به لحاظ دراماتيک براي گوش جذاب 
ــرعت وقوع، ريتم و آهنگ-  ــت- در س اس
ــد خصوصيت هايي  ــود دارد. گوش باي وج
ــش را بربايد و آنها  ــه نمايش و کن از صحن
ــز حرکتي انتقال  ــم ذهن و مراک را به چش

نمايش هاي يونان باستان، درام هاي مربوط به دوره ملکه اليزابت، اپرا، نمايش کمدي موزيکال، 
تصوير متحرک (سينما)، نمايش راديويي و اکنون نمايش هاي تلويزيوني، همگي شواهد روشني 
بر اين واقعيت اند که چگونه درام به عنوان پيامد تغييرات در رسانه، رسم و رسوم و عقايد توسعه 
يافته است. در اين مقاله قصد داريم کارکرد و استمرار فرايند ادبي در درام را- از دوران باستان 

تا امروز- نشان دهيم. اجازه بدهيد براي شروع بحث، خطوط افتتاحيه درام هملت را بياوريم:

نمايش راديويي 
به عنوان مقدمه اي بر درام

 ميلتون كاپلان
مترجم: عليرضا على يارى

راديو نيـازي به حفظ صحنه 
تـک ندارد؛ مي توانـد با تغيير 
صحنه هـا  فـوري  تقريبـاً 

سراسر دنيا را تنظيم کند.
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ــود. با  ــت نمايش متوقف مي ش و موجودي
ــيار اندکي که نمايشنامه نويس در  زمان بس
اختيار دارد، به دشواري مي تواند، از طريق 
ــبرد طرح ها و  ــات متوالي، براي پيش جزئي
ــخصيت هايش تلاش کند. صحنه ها تکه  ش
تکه بوده، کنش، زمان و فضا به هم فشرده 
ــيله  ــتند و نمايش بيش از آنکه به وس هس
ــده پيش  ــات بادقت به هم چسبيده ش جزئي

رود، از طريق «طرح» به جلو مي رود. 
بازيگر يونان قديم مجبور بود يک ماسک 
ــنگين، چکمه هاي بزرگ و رداهاي بلند  س
ــاچي  ــد تا خود را براي هزاران تماش بپوش
ــنامه نويس  ــد. نمايش ــت گردان ــل رؤي قاب
راديويي با ميليون ها شنونده همان مشکل 
ــکل را به روش کاملاً  ــن مش را دارد. وي اي
ــنامه نويس  ــل مي کند: نمايش ــابهي ح مش
ــخصيت هايي خلق مي کند که  راديويي ش
متمايل به تبديل شدن به شخصيتي قالبي، 
ــمايلي باشکوه و قابل درک و  با شکل و ش
ــنونده ها هستند.  نيز ملموس براي تمام ش
او به خاطر اين شنونده ها، نمايشنامه هايش 
را به حداقل تعداد شخصيت ممکن محدود 
مي کند، که حتي اين شخصيت هاي اندک 
ــده اند، به طوريکه  ــه وضوح متمايز ش نيز ب
ــد از ديگري تمييز  ــي به راحتي مي توان يک
ــک،  ــي، موزي ــاي صوت ــود. جلوه ه داده ش
ــو و ديگر  ــون، اتاق هاي اک ــي ميکروف صاف
ــايل تکنيکال به طرح جزئيات بصري و  وس
ــريع تندي کمک کرده، نشانه گذاري و  تس

پيوستگي را تأمين مي کنند. 
ــنونده ياد گرفته  در مديوم راديو، فرد ش
ــيقي را به عنوان هم پيمان  ــت که موس اس
ــش بپذيرد؛  ــن نوع نماي ــر اي اجتناب ناپذي
ــدرت فريبندگي و  ــي با چنان ق هم پيمان
ــنونده) گهگاه نقشي را  جاذبه اي که او (ش

که (موسيقي) در تمتع و تعبير او (شنونده) 
ــازي مي کند، فراموش مي کند.  از نمايش ب
ــاچي دوره اليزابت ياد  ــور که تماش همانط
گرفت که شعر حماسي را به عنوان نشانه اي 
ــد،  ــه نمايش بشناس ــان صحن ــر پاي دال ب
ــيقي را  ــنونده راديو نيز قطعه هاي موس ش
ــراي پايين آمدن پرده  ــي ب به عنوان معادل
ــت. اما  ــه اي پذيرفته اس ــش صحن در نماي
ــانه گذاري نمايش  ــيقي صرفاً نش کار موس
نيست. موسيقي سطح حوصله افراد را ارتقا 
ــدت کنش را تشديد مي کند و  مي دهد، ش
ــيني براي کلمات و جلوه هاي  اغلب جانش
صوتي است. اهميت موسيقي تنها به راديو 
منحصر نمي شود، بلکه امتيازي اصلي براي 

برجسته کردن نمايش ها و مستندهاست. 
ــيقي در درام راديويي  ــه موس ــي ک نقش
بازي مي کند در تاريخ تئاتر، نقش جديدي 
نيست. موسيقي در تئاترهاي چيني، ژاپني 
ــه نقش مهمي بازي  و ديگر تئاترهاي اولي
ــتان،  ــاي يونان باس ــرد. در نمايش ه مي ک
ــدن  ــه عوض گفته ش ــتر ديالوگ ها ب بيش
ــدند. اولين  ــل مي ش ــکل آواز منتق ــه ش ب
ــي از دراماتيزه کردن  ــاي انگليس نمايش ه
سرودها و آهنگ هاي کليسا توسعه يافتند. 
ــرود، به وسيله اشارات  ماهيت دراماتيک س
ــب، لباس ها، و حتي لوازم  و حرکات مناس
صحنه، به توسعه نمايش روحاني (مذهبي) 
ــکولار (غيرمذهبي)  ــال آن درام س و به دنب
انجاميد. موسيقي، يک هنر شنيداري است 
که به سادگي و طبيعتاً در نمايش راديويي 
ــت و ازاين رو به موقعيت  ــتفاده اس قابل اس
باستاني اش در درام بازگردانده شده است. 
ــيقي در تصاوير متحرک  ــتفاده از موس اس
ــيقي به  ــان مي دهد که موس ــينما) نش (س
ايفاي نقش مهم خود در درام ادامه خواهد 

داد، حتي اگر امروزه تلويزيون جاي راديو را 
گرفته باشد. ماهيت چندپاره درام راديويي 
ــبندگي است که  ــتلزم يک نيروي چس مس
ــد. راوي يا  ــدت و مرکزيت بده به آن وح
ــود را برآورده مي کند. او  گوينده اين مقص
ــت،  ــمايل تازه در تئاتر نيس (راوي) يک ش
ــش در نمايش هاي يونان  ــه مدت ها پي بلک
ــت. در آنجا راوي،  باستان معرفي شده اس
ــته نمايش و يا رهبر هم سرايان بود  سردس
ــرايان يوناني مدرن نيز  ــته هم س و سردس
ــتاني اش، تفسير کرده،  همانند همتاي باس
ــريح مي نمايد و توضيح  تکرار مي کند، تش

مي دهد. 
براي  زماني  ــي  راديوي ــنامه نويس  نمايش
امتداد (کش)دادن واپسين کلماتش ندارد. 
ــد.  او بايد عجله کند تا به برنامه بعدي برس
ــتابي که با آن کار مي کند، مخاطبي که  ش
ــي که او به آن  ــد، و گوش براي او مي نويس
ــته است، اثر بسيار محکم و ماندگاري  وابس
ــک و حتي تم هاي  ــبک، تکني به لحاظ س

نمايش راديويي، باقي مي گذارند. 
ــيار زياد راديويي تم هاي   شنوندگان بس
ــاده اي را مطالبه مي کنند که به سهولت  س
ــند.  ــل درک باش ــنيداري قاب ــق ش از طري
ــر چيزي که  ــرط برضد ه ــک اين ش بي ش
ــز به نظر  ــا بحث برانگي ــکل، ي پيچيده، مش
ــد. بايد بپذيريم  ــد، اعمال نفوذ مي کن بياي
ــيوه اي  ــه ش ــاً ب ــي عمدت ــه درام راديوي ک
و  ــه  ملاحظه کاران و  ــانه  موقعيت شناس
ــاختن مخاطب تنظيم  ــور سرگرم س به منظ
ــيدن او. اينطور  ــود، نه به چالش کش مي ش
به نظر مي رسد که مخاطب شاخص تر (و به 
لحاظ تعداد کمتر) تئاتر، درام متفاوت تري 

را مطالبه مي کند. 
ــه و تحليل درام  ــس از تجزي ــون و پ اکن
ــه اين مديوم بر  ــي از لحاظ اثري ک راديوي
ــش مي گذارد،  ــواي نماي ــرم و محت روي ف
ــش را مطرح کنيم که  ــم اين پرس مي تواني
آيا چنين پژوهشي مؤيد اين مطلب نيست 
ــل از هم و مجزا  ــه درام ها اجزايي منفص ک
ــده  ــان شاخه بندي ش ــتند، بلکه جري نيس
ــتند که به درون چندين  ــترده اي هس گس

انشعاب هدايت شده اند؟!
 

ــي به لحاظ  ــر چند نمايش راديوي دهد. ه
شکل و همچنين کارکرد، دراماتيک است، 
ــده است.  اما براي صحنه تئاتر، طراحي نش
ــس، آزادي  ــد عک ــي، مانن ــش راديوي نماي
ــه اي فاقد  ــي دارد که نمايش صحن حرکت
ــپير، به  ــت. نمايش صحنه اي شکس آن اس
ــينمامانند از صحنه ها  ــک توالي س واقع، ي
ــکوي سراسر خالي داشت. تئاتر  بر روي س
ــت تا از  ــي مدرن تلاش کرده اس قاب عکس
ــن، همانطور که  ــق تغييرمکان نورافک طري
ــت، و  در نمايش کليفورد اودت وجود داش
ــيله چرخاندن صحنه، همانطور که  يا به وس
ــياه پوش از ماس هارت  در نمايش خانم س

ــت يابد. اما در مقام  ديده ايم، به پويايي دس
ــتر نمايش هاي  ــه بايد گفت که بيش مقايس
صحنه اي، حتي آنهايي که توسط شکسپير 
ــاي اندکي  ــراي صحنه ه ــده اند، ب خلق ش
يونان  نمايشنامه نويسان  ــده اند.  ش طراحي 
ــا مراعات  ــود را ب ــاي خ ــم، نمايش ه قدي
ــا، و کنش محدود  ــاي زمان، فض وحدت ه
ــش مکبث،  ــپير در نماي ــد. شکس مي کردن
ــتان جنگ را  ــوري دارد که گفتن داس مأم
تعريف مي کند، به طوري که وحدت صحنه 

مي تواند حفظ شود. 
ــظ صحنه تک ندارد؛  راديو نيازي به حف
ــوري صحنه ها  ــا تغيير تقريباً ف مي تواند ب

سراسر دنيا را تنظيم کند. ازاين  رو کوروين 
ــش راديويي  ــچ زحمتي در نماي ــدون هي ب
ــمس اثر  ــراي برهم زدن کريس توطئه اي ب
ــوئيس، فنلاند،  ــه س ــدس (Hades)، ب هي
ولاديووستوک و قطب شمال سفر مي کند. 
ــتگي کامل به گوش، ايجاب مي کند  وابس
ــنامه نويس راديويي براي تنظيم  که نمايش
صحنه، معرفي شخصيت ها و تشريح کنش، 
از ديالوگ استفاده کند. با اين حال نويسنده 
راديو، زماني براي بسط توسعه يافته نمايش 
ــاي او بايد علاوه بر روايت  ندارد. ديالوگ ه
ــفت و سخت  ــتان در يک چارچوب س داس
ــي دقيقه اي، مشغله صحنه را نيز تفسير  س
ــاي او کوتاه و  ــن ديالوگ ه ــد. بنابراي کنن
ــري هم بر لزوم  ــتند. دليل ديگ موجز هس
ــي  ــوگ در درام راديوي ــودن ديال خلاصه ب
ــخصيت تنها زماني بر  ــود دارد. يک ش وج
ــود  ــش راديويي ظاهر مي ش ــه نماي صحن
ــخصيت  ــت کند. چنانچه يک ش که صحب
ــد، ديگر  ــي طولاني صحبت کن براي مدت
شخصيت ها در ذهن شنونده محو مي شوند. 
ــک بارنو (Erik Barnouw)، درام  وقتي اري
ــو تنظيم کرد، چندين  مکبث را براي رادي
ــخصيت «روح»  ــراي ش ــط صحبت را ب خ
ــي درام  ــه متن اصل ــرد. اگر او ب ــه ک اضاف
ــخصيت روح  ــپير وفادار مي ماند، ش شکس
ــاکت و بي کلام باقي مي ماند و در نتيجه  س
ــيون راديويي نمايش  نمي توانست در ورس

مذکور، ظاهر شود. 
ــي براي  ــي زمان و مکان ــش راديوي نماي
بادقت شرح دادن معرفي هاي ابتدايي ندارد. 
ــتان  ــوراً حرکت کند. داس ــش بايد ف نماي
ــان مي افتد. اگر  ــات به جري ــا اولين کلم ب
ــرگرم کنندگي اش را در  نمايش خاصيت س
همان آغاز از دست بدهد، صفحه مي گردد 

نمايشنامه نويس راديويي با ميليون ها شنونده همان مشکل را دارد. 
وي اين مشکل را به روش کاملاً مشابهي حل مي کند: نمايشنامه نويس 
راديويـي شـخصيت هايي خلق مي کند که متمايل به تبديل شـدن به 
شـخصيتي قالبي، با شـکل و شـمايلي باشـکوه و قابل درک و نيز 
ملموس براي تمام شـنونده ها هسـتند. او به خاطر اين شـنونده ها، 
نمايشـنامه هايش را به حداقل تعداد شخصيت ممکن محدود مي کند، 
کـه حتـي اين شـخصيت هاي اندک نيز بـه وضوح متمايز شـده اند، 
به طوريکه يکي به راحتي مي تواند از ديگري تمييز داده شود.
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ــود. با  ــت نمايش متوقف مي ش و موجودي
ــيار اندکي که نمايشنامه نويس در  زمان بس
اختيار دارد، به دشواري مي تواند، از طريق 
ــبرد طرح ها و  ــات متوالي، براي پيش جزئي
ــخصيت هايش تلاش کند. صحنه ها تکه  ش
تکه بوده، کنش، زمان و فضا به هم فشرده 
ــيله  ــتند و نمايش بيش از آنکه به وس هس
ــده پيش  ــات بادقت به هم چسبيده ش جزئي

رود، از طريق «طرح» به جلو مي رود. 
بازيگر يونان قديم مجبور بود يک ماسک 
ــنگين، چکمه هاي بزرگ و رداهاي بلند  س
ــاچي  ــد تا خود را براي هزاران تماش بپوش
ــنامه نويس  ــد. نمايش ــت گردان ــل رؤي قاب
راديويي با ميليون ها شنونده همان مشکل 
ــکل را به روش کاملاً  ــن مش را دارد. وي اي
ــنامه نويس  ــل مي کند: نمايش ــابهي ح مش
ــخصيت هايي خلق مي کند که  راديويي ش
متمايل به تبديل شدن به شخصيتي قالبي، 
ــمايلي باشکوه و قابل درک و  با شکل و ش
ــنونده ها هستند.  نيز ملموس براي تمام ش
او به خاطر اين شنونده ها، نمايشنامه هايش 
را به حداقل تعداد شخصيت ممکن محدود 
مي کند، که حتي اين شخصيت هاي اندک 
ــده اند، به طوريکه  ــه وضوح متمايز ش نيز ب
ــد از ديگري تمييز  ــي به راحتي مي توان يک
ــک،  ــي، موزي ــاي صوت ــود. جلوه ه داده ش
ــو و ديگر  ــون، اتاق هاي اک ــي ميکروف صاف
ــايل تکنيکال به طرح جزئيات بصري و  وس
ــريع تندي کمک کرده، نشانه گذاري و  تس

پيوستگي را تأمين مي کنند. 
ــنونده ياد گرفته  در مديوم راديو، فرد ش
ــيقي را به عنوان هم پيمان  ــت که موس اس
ــش بپذيرد؛  ــن نوع نماي ــر اي اجتناب ناپذي
ــدرت فريبندگي و  ــي با چنان ق هم پيمان
ــنونده) گهگاه نقشي را  جاذبه اي که او (ش

که (موسيقي) در تمتع و تعبير او (شنونده) 
ــازي مي کند، فراموش مي کند.  از نمايش ب
ــاچي دوره اليزابت ياد  ــور که تماش همانط
گرفت که شعر حماسي را به عنوان نشانه اي 
ــد،  ــه نمايش بشناس ــان صحن ــر پاي دال ب
ــيقي را  ــنونده راديو نيز قطعه هاي موس ش
ــراي پايين آمدن پرده  ــي ب به عنوان معادل
ــت. اما  ــه اي پذيرفته اس ــش صحن در نماي
ــانه گذاري نمايش  ــيقي صرفاً نش کار موس
نيست. موسيقي سطح حوصله افراد را ارتقا 
ــدت کنش را تشديد مي کند و  مي دهد، ش
ــيني براي کلمات و جلوه هاي  اغلب جانش
صوتي است. اهميت موسيقي تنها به راديو 
منحصر نمي شود، بلکه امتيازي اصلي براي 

برجسته کردن نمايش ها و مستندهاست. 
ــيقي در درام راديويي  ــه موس ــي ک نقش
بازي مي کند در تاريخ تئاتر، نقش جديدي 
نيست. موسيقي در تئاترهاي چيني، ژاپني 
ــه نقش مهمي بازي  و ديگر تئاترهاي اولي
ــتان،  ــاي يونان باس ــرد. در نمايش ه مي ک
ــدن  ــه عوض گفته ش ــتر ديالوگ ها ب بيش
ــدند. اولين  ــل مي ش ــکل آواز منتق ــه ش ب
ــي از دراماتيزه کردن  ــاي انگليس نمايش ه
سرودها و آهنگ هاي کليسا توسعه يافتند. 
ــرود، به وسيله اشارات  ماهيت دراماتيک س
ــب، لباس ها، و حتي لوازم  و حرکات مناس
صحنه، به توسعه نمايش روحاني (مذهبي) 
ــکولار (غيرمذهبي)  ــال آن درام س و به دنب
انجاميد. موسيقي، يک هنر شنيداري است 
که به سادگي و طبيعتاً در نمايش راديويي 
ــت و ازاين رو به موقعيت  ــتفاده اس قابل اس
باستاني اش در درام بازگردانده شده است. 
ــيقي در تصاوير متحرک  ــتفاده از موس اس
ــيقي به  ــان مي دهد که موس ــينما) نش (س
ايفاي نقش مهم خود در درام ادامه خواهد 

داد، حتي اگر امروزه تلويزيون جاي راديو را 
گرفته باشد. ماهيت چندپاره درام راديويي 
ــبندگي است که  ــتلزم يک نيروي چس مس
ــد. راوي يا  ــدت و مرکزيت بده به آن وح
ــود را برآورده مي کند. او  گوينده اين مقص
ــت،  ــمايل تازه در تئاتر نيس (راوي) يک ش
ــش در نمايش هاي يونان  ــه مدت ها پي بلک
ــت. در آنجا راوي،  باستان معرفي شده اس
ــته نمايش و يا رهبر هم سرايان بود  سردس
ــرايان يوناني مدرن نيز  ــته هم س و سردس
ــتاني اش، تفسير کرده،  همانند همتاي باس
ــريح مي نمايد و توضيح  تکرار مي کند، تش

مي دهد. 
براي  زماني  ــي  راديوي ــنامه نويس  نمايش
امتداد (کش)دادن واپسين کلماتش ندارد. 
ــد.  او بايد عجله کند تا به برنامه بعدي برس
ــتابي که با آن کار مي کند، مخاطبي که  ش
ــي که او به آن  ــد، و گوش براي او مي نويس
ــته است، اثر بسيار محکم و ماندگاري  وابس
ــک و حتي تم هاي  ــبک، تکني به لحاظ س

نمايش راديويي، باقي مي گذارند. 
ــيار زياد راديويي تم هاي   شنوندگان بس
ــاده اي را مطالبه مي کنند که به سهولت  س
ــند.  ــل درک باش ــنيداري قاب ــق ش از طري
ــر چيزي که  ــرط برضد ه ــک اين ش بي ش
ــز به نظر  ــا بحث برانگي ــکل، ي پيچيده، مش
ــد. بايد بپذيريم  ــد، اعمال نفوذ مي کن بياي
ــيوه اي  ــه ش ــاً ب ــي عمدت ــه درام راديوي ک
و  ــه  ملاحظه کاران و  ــانه  موقعيت شناس
ــاختن مخاطب تنظيم  ــور سرگرم س به منظ
ــيدن او. اينطور  ــود، نه به چالش کش مي ش
به نظر مي رسد که مخاطب شاخص تر (و به 
لحاظ تعداد کمتر) تئاتر، درام متفاوت تري 

را مطالبه مي کند. 
ــه و تحليل درام  ــس از تجزي ــون و پ اکن
ــه اين مديوم بر  ــي از لحاظ اثري ک راديوي
ــش مي گذارد،  ــواي نماي ــرم و محت روي ف
ــش را مطرح کنيم که  ــم اين پرس مي تواني
آيا چنين پژوهشي مؤيد اين مطلب نيست 
ــل از هم و مجزا  ــه درام ها اجزايي منفص ک
ــده  ــان شاخه بندي ش ــتند، بلکه جري نيس
ــتند که به درون چندين  ــترده اي هس گس

انشعاب هدايت شده اند؟!
 

ــي به لحاظ  ــر چند نمايش راديوي دهد. ه
شکل و همچنين کارکرد، دراماتيک است، 
ــده است.  اما براي صحنه تئاتر، طراحي نش
ــس، آزادي  ــد عک ــي، مانن ــش راديوي نماي
ــه اي فاقد  ــي دارد که نمايش صحن حرکت
ــپير، به  ــت. نمايش صحنه اي شکس آن اس
ــينمامانند از صحنه ها  ــک توالي س واقع، ي
ــکوي سراسر خالي داشت. تئاتر  بر روي س
ــت تا از  ــي مدرن تلاش کرده اس قاب عکس
ــن، همانطور که  ــق تغييرمکان نورافک طري
ــت، و  در نمايش کليفورد اودت وجود داش
ــيله چرخاندن صحنه، همانطور که  يا به وس
ــياه پوش از ماس هارت  در نمايش خانم س

ــت يابد. اما در مقام  ديده ايم، به پويايي دس
ــتر نمايش هاي  ــه بايد گفت که بيش مقايس
صحنه اي، حتي آنهايي که توسط شکسپير 
ــاي اندکي  ــراي صحنه ه ــده اند، ب خلق ش
يونان  نمايشنامه نويسان  ــده اند.  ش طراحي 
ــا مراعات  ــود را ب ــاي خ ــم، نمايش ه قدي
ــا، و کنش محدود  ــاي زمان، فض وحدت ه
ــش مکبث،  ــپير در نماي ــد. شکس مي کردن
ــتان جنگ را  ــوري دارد که گفتن داس مأم
تعريف مي کند، به طوري که وحدت صحنه 

مي تواند حفظ شود. 
ــظ صحنه تک ندارد؛  راديو نيازي به حف
ــوري صحنه ها  ــا تغيير تقريباً ف مي تواند ب

سراسر دنيا را تنظيم کند. ازاين  رو کوروين 
ــش راديويي  ــچ زحمتي در نماي ــدون هي ب
ــمس اثر  ــراي برهم زدن کريس توطئه اي ب
ــوئيس، فنلاند،  ــه س ــدس (Hades)، ب هي
ولاديووستوک و قطب شمال سفر مي کند. 
ــتگي کامل به گوش، ايجاب مي کند  وابس
ــنامه نويس راديويي براي تنظيم  که نمايش
صحنه، معرفي شخصيت ها و تشريح کنش، 
از ديالوگ استفاده کند. با اين حال نويسنده 
راديو، زماني براي بسط توسعه يافته نمايش 
ــاي او بايد علاوه بر روايت  ندارد. ديالوگ ه
ــفت و سخت  ــتان در يک چارچوب س داس
ــي دقيقه اي، مشغله صحنه را نيز تفسير  س
ــاي او کوتاه و  ــن ديالوگ ه ــد. بنابراي کنن
ــري هم بر لزوم  ــتند. دليل ديگ موجز هس
ــي  ــوگ در درام راديوي ــودن ديال خلاصه ب
ــخصيت تنها زماني بر  ــود دارد. يک ش وج
ــود  ــش راديويي ظاهر مي ش ــه نماي صحن
ــخصيت  ــت کند. چنانچه يک ش که صحب
ــد، ديگر  ــي طولاني صحبت کن براي مدت
شخصيت ها در ذهن شنونده محو مي شوند. 
ــک بارنو (Erik Barnouw)، درام  وقتي اري
ــو تنظيم کرد، چندين  مکبث را براي رادي
ــخصيت «روح»  ــراي ش ــط صحبت را ب خ
ــي درام  ــه متن اصل ــرد. اگر او ب ــه ک اضاف
ــخصيت روح  ــپير وفادار مي ماند، ش شکس
ــاکت و بي کلام باقي مي ماند و در نتيجه  س
ــيون راديويي نمايش  نمي توانست در ورس

مذکور، ظاهر شود. 
ــي براي  ــي زمان و مکان ــش راديوي نماي
بادقت شرح دادن معرفي هاي ابتدايي ندارد. 
ــتان  ــوراً حرکت کند. داس ــش بايد ف نماي
ــان مي افتد. اگر  ــات به جري ــا اولين کلم ب
ــرگرم کنندگي اش را در  نمايش خاصيت س
همان آغاز از دست بدهد، صفحه مي گردد 

نمايشنامه نويس راديويي با ميليون ها شنونده همان مشکل را دارد. 
وي اين مشکل را به روش کاملاً مشابهي حل مي کند: نمايشنامه نويس 
راديويـي شـخصيت هايي خلق مي کند که متمايل به تبديل شـدن به 
شـخصيتي قالبي، با شـکل و شـمايلي باشـکوه و قابل درک و نيز 
ملموس براي تمام شـنونده ها هسـتند. او به خاطر اين شـنونده ها، 
نمايشـنامه هايش را به حداقل تعداد شخصيت ممکن محدود مي کند، 
کـه حتـي اين شـخصيت هاي اندک نيز بـه وضوح متمايز شـده اند، 
به طوريکه يکي به راحتي مي تواند از ديگري تمييز داده شود.


